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 بررسي و نقد ديدگاه ريپين دربارة خاستگاه و کارکرد اختلاف قرائات

 
 کارشناس ارشد علوم قرآن و حديثي كلهرودي/ ه جعفريسم somayehjafary@yahoo.com 

 استاديار دانشگاه تربيت مدرسلساز/ ينصرت ن
 21/9/1395: پذيرشـ  31/3/1395: دريافت

 چكيده

هـا  نبـ  و ااش  24اعراف،  40انبياء،  95پژوهان معاصر، در مقالات متعدد، آيات ترين قرآندرو ريپين، يکي از برجستهان

ر اين رونـد را قرائات د رو  مفسران در تعامل با ساختارها  نحو  دشوار يا واژگان غريب اين آيات و نق  اختلافپي 
 اعتبار دانسـته و نسـبتطور کلي بيناسان شکاک، اسانيد روايات اسلامي را بهبررسي کرده است. او نيز مانند ساير خاورش

دانـد. ئـات ميه ايـن قرابـدادن قرائات به مراجعي از نسل نخست مسلمانان را جعلي و تنها عاملي برا  اعتبار بخشـيدن 

ه ا  از زمـان، کـزهلف در باات مختها  عقيدتي ـ کلامي را در پيداي  قرائريپين ت ثيرپذير  از مفاهيم عهديني و انگيزه
تلاف قرائـات و اسـتگاه اخـها  و  در زمينـ  خداند. در اين جستار، ديـدگاهبه تثبيت نهايي متن قرآن انجاميد، مؤثر مي

 کارکرد اصلي آن تبيين و نقد شده است.

 اختلاف قرائات، خاستگاه، کارکرد، اندرو ريپين.  ها:كليدواژه
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 مقدمه

 ل کت نوو  هريگل تستماننت  آنهتا  از يمستشرقان، قرائات قرآن است.  رر ت يپژوهش هاياز حوزه يکي
ق، 1413، هريگل تست) ان دانستت آن دررتار  نص واح  نبود و  قرآن فيتحررر  يليدلا تلاف قرائات را 

 ينفت يعنتاا تلاف قرائات رت  م: معتق ن  زين رلاشرمانن   ير   ر(574، ص 3، ج 1938؛ نول ک ، 4ص 
 .يتاهم کت يس. کلمات قرآن ن نيا، منان ر  واقعؤاز مرر ي  يررا: معتق  اس.  وي اس. ن اس. قرآق
لاف ا تت نيپتيدکتتر ر  (86، ص 1374رلاشتر، ) است. هتممآن  يرلک  مهم توج  ر  روح و معنارد، دا

  کت س.يکال نشاز ا يدارد  ال زمين  نيک  در ا ييهاررداش. يول، دان يم ريتفس يررا يارزار اقرائات ر
 کنت يم انير« ت استگاه ا تلاف قرائا»ر  عنوان  يآنچ  وهمچنين پردا .  در   مقال  ر  آنها  واه نيا

  شودمير  آن اشاره ، قارل نق  اس. ک  در ادام  ،اس. هريگل تس  گاهيو متأثر از د

 سورة انبياء 95 ةآي

، ص 14، ج 1979ريپتين، ) «اهلکناهتاقرية  م علتي : حتراءانبيا  سور 95 ةآي»اي را عنوان مقال  در نيپير
ريتان  يوده اس.  را رررسي کر «عوُنيرَجِْ لا أنََّهمُْ أهَلْكَنْاها قرَيَْ ٍ علَى حرَامٌوَ» ءانبيا  سور 95 ةآي( 43-53
 معنتاي رتا، «کترديم هتلا  را آن ما ک  شهري هر رر اس. حرام» يعني، آي  اول رخش معنايک   کن مي

 راشت  گونت ناي  رايت، واقع در و اس. قرآن رورر لاف مفهوم منظ «نگردن  راز آنها ک » يعني، مدو رخش
    «گردن  راز آنها ک  کرديم هلا  را آنها ما ک  شهري هر رر اس. حرام» ک 

طتة آن رتا و رار« حترام»معنتاي واة    1: اس. دهرکرا رررسي مسئل ، نکات ذيل رراي حل اين  ريپين
« يرجعتون»قبل از « لا»  رودن يزا  3؛ «انِهمّ»در مقارل قرائ. « انَهمّ»قرائ.   2؛ هاي اين واةهرر ي قرائ.

  (44-43همان، ص )
 ،در ايتن آيت  را« حرام»مفسران ريشتر رس  ک  وي را رررسي تفاسير مختلف اين آي ، ر  اين نتيج  مي

ز اقبتل « لا»جتود وين معنا ر انيم آي  ر  سبب را ر « حرام»اگر : دانن  و معتق  اس.مي« ممنوع»ر  معناي 
،   از نظتر وي(44همان، ص ) کن پي ا مي، ، معنايي مخالف آنچ  مقصود واقعي آي  اس.«يرجعون»فعل 

کت  ايتن  اضافي است.، از دي گاه معناشناسي« لا»ن اس. ک  گفت  شود آحل رراي اين مشکل رهترين راه
  ا ارجتاع رتکي  در سياق اين عبارات و نيتز رتأ، ضرورت احتمالي تشفاهي قرآن ةمسئل  را توج  ر  ريش

، يت  لاي «نتعم»تورت  )کت  رعت  از فعتل   سور 54انفال و  12 ةانعام، آي 151 ةديگر آيات قرآن مانن  آي
گونت  ريتان اين اللفظي آيت  رامعناي تحت.ها، ن مونرا توج  ر  اين  ريپيناضافي آم ه( قارل توجي  اس.  

  (45-44 صهمان، ) «اين ممنوع اس. رراي شهري ک  ما آن را نارود کرديم ک  آنها رازگردن » کن :مي
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و  ، را مطرح کتردهوي در ادام ، آراء تفسيري را ک  را استفاده از ا تلاف قرائات ريان ش ه

گونت  چرت ون ذکتر هي زمخشتريکن : پردازد و ريان ميمي« اَنهّم»در رأي اول، ر  قرائ. واة  

 م ج ا کرده وهده  تا دو قسم. آي  را از پيشنهاد مي« اَنهّم»را ر  جاي « اِنهّم»نبعي، قرائ. م

« هةاحةرامٌ علةق قرية  اهلكنا»سان، عبتارت کن   ر ينهر ک ام را ر  ي  جملة مستقل تب يل 

  ي« محرا»رود  در اين حال.، شود و نظرية وجود لاي زاي  نيز از رين ميکلي ج ا ميطورر 
 وَهُوَ اتِالصَّالِحَ مِنَ يَعْمَلْ فَمَن) ، راي  آن را در آية قبلزمخشري بر مق ر دارد ک  ر  اعتقاد 

گونت  صورت، معناي آيت  اينوجو کرد  در اينجس. (كَاتِبُونَ لَهُ وَإِنَّا لِسَعْيِهِ كُفْرَانَ فَلَا مُؤْمِنٌ

 شتهر اي شايستت  رتراي ايتنهترت  دست. آوردن مزايتاي کارهتاي  تولا و تلا »شود: مي

 « حرام اس.

 کن :س  نق  رر اين قرائ. وارد مي ريپيناما 

 رود از ميان مي 104-101و  100-95تناظر دو فراز مرروط ر  آيات ، را اين تفسير  1
چنت ان رت ان توان دليل، نميهمين   ر  ر  هيچ مرجعي نسب. ن اده اس. زمخشرياين قرائ. را   2

مچنتين ستهول. کاستن از مشکلات نحوي و ه ياين قرائ.ِ ر ون پشتوان  ريشتر ررا ةارائ  3اعتماد کرد  

 تفسير روده اس. 

  ايتن قرائت. ريشتتر رتراي مقاصت»ده  تلا  ش ه اين نکتت  کت  ن مياشواه  نش: وي معتق  اس.

ن، ص اهمت)  يلي واضح و آشکار نباشت « تفسيري مطرح ش ه و چنين قرائتي واقعاً وجود ن اشت  اس.

47-48)  
وه ها را در س  گترپردازد و اين قرائ.مي« حرام»هاي گوناگون واة  ر  رررسي قرائ.، در ادام  ريپين

 کن :رررسي مي

ا رت  نقتل رنت) «حترام» وان نت  و نت  مي« حِترم»ايتن واةه را ، مجاهت ارنالف  کساني ک  رنا ر  نقل 

 ييق( و کستا156، حمتزه )م«(ق127م»ان عاصتم يتاز راو يکتي( )193ق(، ارتورکر )م324مجاه  )مارن

  (ق(189)م

  و حستن کن : رر ي )اهل م ين، ک  مرروط ر  دور  قبل از تثبي. قرائات اس.، نقل ميفرّالا  
 ق،68م عبتا   وان ن  و رر تي ديگتر )ارتنمي« حرام»و ر  صورت « الف»رصري( اين واةه را را 

« فالت»ق( ر ون 96م نخعي ارراهيم و ق103م وثالا رن يحيي ق،94م جبير رن سعي  ق،118م عامر

 ؛«حِرم»و ر  صورت
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از جملت : ؛ انت  ر قرائات شاذ نيز آم هأهاي متآنها را نقل کرده و در مجموع  جنيارني ک  تج  قرائا

 ، حَترمََ(رمت ارن عبتا ، عک) ، حرَمَُ(ق118ق، قتاده م105ق، عکرم  م94ب مي  مسيعبا ، سعارن) حرَمَِ

ن قرائت. را يتن ايپتيرالبت    عکرم ) ، حرَمَ(ق36م يمان)ي ، حرُِّم(عبا ارن) ، حرَم(عکرم ) ، حرَمِ(قتاده)

  (دان يب ميعج يقرائت

هاي مذکور اين اس. ک  در همتة آنهتا، رجتز در ، اولين نکتة قارل توج  در قرائ.ريپيناز نظر 
 ح اين مستئل  آن است. کت  قرائت.، تنها توضيريپينحذف ش ه اس.  از نظر « الف»، «حرام»واة  

هتاي يت  از قرائ.را در هيچر انيم؛ زيت« حرام»و « حِرم»اي ميان قرائ. حل مصالح را راه« مٌ'حَر»

نوشت  نشت ه است.  در تمتام « حرام»ر  صورت  ، واةه1ق(168)م نافعديگر، حتي رر اسا  قرائ. 

ان ، رجز دو جتا کت  ايتن واةه نوشت  ش ه «الف»آية ديگري ک  اين واةه در آنها آم ه، همگي را  25

سور  انبياء در قرآن آم ه  95(، رجز آية 59؛ يونس:116صف. معرف  اس.  البت  دو آية ديگر )نحل:

 در آنها اسم نکره اس. « حرام»ک  
رت  شتکل کامتل « حرام»ها گيرد ک  چون در همة نمون ها، نتيج  ميرا ذکر اين مثال ريپين

ستور  انبيتاء امتري عجيتب است.  وي  95در آية « م'حر»وشتن آن ر  شکل شود، ننوشت  مي

هاي رلن ي رودن  ک  در سير تطور  ط عرري ها آ رين مصوت«الف»کن  ک  احتمالاً اضاف  مي

اهميت. کمتي  نتافعده ، قرائت. قرآن نشان مي« اصلي»ر  آن اضاف  ش ن  و تا آنجا ک  متون 

در ايتن « حترام»، دو سن. نوشتاري رراي واة  نافع  تا زمان ده  کدارد  اين شواه  نشان مي

ر  شکل اسمي و يتا « مٌ'حَر« )»الف»و ديگري ر ون « الف»آي  وجود داشت  اس.: يکي همراه 
 واستت  است. مي نتافعدهت ، احتمتالاً گون  ک  شواه  نشتان مير  صورت فعلي(  آن« حرم»

، ظاهراً رخشتي از ريپينر  نظر  2 ايج ايجاد کن توافقي ميان سب  نوشتاري مرسوم را قرائ. ر

اي رراي ايجاد توافق ميان شکل نوشتاري قترآن هاي مختلف شکل فعلي اين واةه، شيوهقرائ.

، شش مرتبة ديگر اين قرائ. در قرآن «حُرِّم»و کارررد زراني آن روده اس.؛ مثلاً، دررار  قرائ. 

اصلا ًدر قرآن وجود ن ارد  ظاهراً ه ف « حَرَمَ»يا « رُمَحَ»، «حَرِمَ»ک  ر  کار رفت  اس.، درحالي

هاي فعلي، تلا  رراي روشن ش ن معناي جمل  اس.، البت  ر ون توج  رت  از ارائة اين قرائ.
ايتن ممنتوع است. رتر هتر »ها )قرائ.(  همچنين احتمالاً همگي درص د ارائة معنتاي مصوت

، مشکل ناقص رودن جمل  و نيتز مشتکل  بتر «رمح»ان   را قرائ. فعلي ريشة روده« شهري   

 مان  همچنان راقي مي« لا»شود، ولي مشکل مق ر حل مي
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ن نکتات ر  چنتي -ک  اين قرائات ر  آنها منسولا اس. -رعي  اس. مراجع نخستين ، ريپين   ير  عق

ين نکتات ا ةينهاي مفسران رع ي در زمرود دي گاهاحتمال مي، توج  کرده راشن   در واقع يفينحوي ظر

تر اي دقيتقطالعت   ميرا، نحوي را انتسالا ر  سلف مشهور، اعتبار يافت  راش ، اگرچ  رراي اثبات اين نکت 

رائتات رراي از ميتان رتردن اهميت. قريشتر جاها، در : گوي مي ريپينقرائات صورت گيرد   صوص در 

اگتر  دهنت   امتا حتتيان توضيح ميواةگ« ايهاي لهج تفاوت»مختلف، ا تلاف قرائات را تح. عنوان 
ود دو مفهتوم پذيرفت  راش ، هنوز هم را مشتکل وجت« ممنوع»را ر  معناي « حرِم»يا  «حرام»مفسر ترادف 

 ان  د آوردهوجو  تغييراتي در معناي قرائات ر، رو، رراي حل اين مشکلمنفي در آي  مواج  اس.  ازاين

ايتن »نتي است.؛ يع« عتزم»ر  معنتاي « حرِم»آورده ک   ا عبارندر روايتي از  طبري: گوي مي ريپين

 ةهتاي اوليتکت  در دوره مستئل ايتن «  تصويب ش ه اس.»يا « اراده رر اين اس.»يا « تصميم گرفت  ش ه

است.؛  «حِترم»دهن   پيشتينة قرائت. ، نشتان«حترام»شت ه و نت  مطرح مي« حرِم»تفسير، اين معنا رراي 

 را همتان شتکل ، واة  ديگري«حرام»رراي واة  « ممنوع»ذير  معناي مت اول ک  رراي فرار از پ امعنر ين
ا توجت  و رتاس. نوشتاري )در حروف صام.( ک  هيچ مشار  و نمونة قرآني ديگري ن ارد پيشنهاد ش ه 

نتا رممکن است.  ؛روده« اصلي»شود  البت  منظور اين نيس. ک  حرام لزوماً قرائ. ر  نيازهاي متن معنا مي

  (52-48)همان، ص رون  کاملاً ررعکس روده راش ، طبريار  ر  گز

ر  سترا  واة  ، پذيرد و رراي يافتن معناي اين واةهرا نميذکور منکات ک ام از هيچ ريپين، در نهاي.

معنتاي : موجود در اين آي  ريار   وي معتق  اس.« نفي مضاعف»رود تا راه حلي رراي مي« حيرم»توراتي 

کن  ک  لازم نيس. معناي منفي مفروض رراي حترام در ايتن آيت  را پتذيرف.  واة  مشخص مي« حيِرم»

 ةتوان رت  عنتوان جنبتة مثبت. رارطتة دوستويرا مي« وقفِ   ا»، تردقيق طورر يا « منع»را معناي « حيرم»

 يعنتي؛ تلقتي کترد« ممنوع رتراي انستان»( را ر  معناي hrm) «حرِم»انسان و   ا در نظر گرف. و ريشة 

ترجمة آزاد اين آي  را را توج  رت  ايتن مفهتوم،  ريپينچيزي ک  وقف   اس.، رراي رشر ممنوع اس.  

 ريپتين«  شهري ک  نارود کرديم، وقفِ   ا رود )در نتيج ( آنها ررنخواهنت  گشت.»کن : گون  ريان مياين

رست    رت  نظتر ميعبتري راشت  )کت« حيترم»در اين آي ، معادل مفهتوم « حرام»اگر مفهوم : معتق  اس.

هم هس.(، عل. سرگرداني مفسران متأ ر و استفاده از قرائات مختلتف رتراي حتل مشتکل گون  همين

را رتا واةگتان مثبتتي ماننت  « حترام»کردن  تتا چون آنها تلا  مي، شود  در واقعمعنايي آي  مشخص مي

مفسران از ا تلاف قرائتات ر ريشتنيز سبب ش ن  و ر  همين معنا کنن  دچار مشکل مي« عزم»و « واجب»

رر اين راور اس. ک  اي   استتفاده از ا تتلاف  ريپينان  تا معنايي ديگر رراي اين واةه ريارن   استفاده کرده
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راي  در مرحلة  اصي از مطالعات قرآني رت  وجتود ، قرائات رراي تأيي  تفسيرهاي مختلف از آيات قرآن

ه تر رتودتر و موثتقري قمري( و رر ي از اين قرائات ک  محتملهج 200آم ه راش   )احتمالاً قبل از سال

نيز توانستتن  رتا ريتان توضتيحاتي  مفسران رع ي،   در نتيج اس. پذيرفت  ش ه« رسمي»ر  عنوان قرائ. 

نيز رتوده، از ايتن قرائتات در تفستير « اعجاز قرآن» ةثير نظريأک  گاهي تح. ت، سا تار نحوي آي رار  در

يعنتي توضتيح ، شتانگر هت ف اصليدر اين شرايط هم قرائات نمايتان: معتق  اس. ريپين استفاده کنن  

همتة ا تتلاف قرائتات صتادق رتار  هاي لغوي و نحوي آيات قرآن هستن   اگرچ  اين نکت  دردشواري

توانن  هيچ مشکلي را حل کنن ، اما در آيتة نيس. و رر ي از آنها ر  ح ي جزئي و ان   هستن  ک  نمي

  (53-52)همان، ص ماهي. تفسيري قرائات مختلف آشکار اس.، سور  انبياء و رسياري آيات ديگر 95

 سورة اعراف 40 ةآي

، 1980ن، ريپتي) «اعراف: حتي يلج الجمل في ستم الخيتاط  سور 40 ةآي»ديگر را عنوان  يا وي در مقال

رع  متورد  سران قرن چهارم ر د دو گروه مفسران نخستين و مفنزرا « الجمل»، معاني واة  (113-107ص

کن  ک  همان قرائت. ق( را ريان مي207)م  فراّءده   در گروه مفسران نخستين، ارت ا نظر رررسي قرار مي

ظتر را نکنت ؛  تود وي نيتز ايتن ريتان مي« زوج الناقت »دانت  و معنتاي آن را را صحيح مي« جمل»رايج 

ان معنتاي ، تنها ر  ريت«رالا جمل»ون هيچ توضيحي در ق( ر 209)م: کن  اروعبي پذيرد  سپس ذکر ميمي

را  عبتا ارنکن  ک  نظتر ق( را ريان مي223/224)م اروعبي دي گاه ، و در نهاي.، پردازدمي« سم الخياط»

 دان   مي« ريسمان دريايي»و معناي آن را نوعي اس.  وان ه « جمَُّل»پذيرفت  و اين واةه را 

را تترجيح داده « شتر»ر  معناي « جمَلَ»ق( قرائ. 310)م طبري  رع ، در گروه مفسران قرن چهارم ر

رتا توجت  رت  اينکت   ريپتينکن   نيز ذکر مي ،ک  معناي ريسمان دارن را، ولي چن ين قرائ. ديگر ، اس.

رت  ايتن نتيجت  ، کنت هاي ديگري را نيز رتراي ايتن واةه ذکتر مي، قرائ.«جمَلَ»علاوه رر قرائ.  طبري

)قترن ستوم  طبريو  فراّءفاصلة ميان ، ده  در ي  قرنافزايش استنادسازي قرائات نشان ميرس  ک  مي

اهميت. رحتا ا تتلاف قرائتات را  مسئل اين ، تع اد تفاسير زياد ش ه اس.  از نظر ويو تا چهارم ق( 

لاف ثب. و ضبط کترده، ولتي ايتن متوارد در نظتام ا تت طبريده  و را اينک  اين ا تلافات را نشان مي

ها تنهتا ستالرو، ازاينک  در اوايل قرن چهارم رسمي. يافتن ، نتوانستن  جايگاه رسمي پي ا کنن   ، قرائات

و اعتبتار يافت.  در همتين ش  هاي شاذ رود ک  چنين ا تلاف قرائاتي گردآوري رع  در مجموع  قرائ.

ک  اين قرائتات رت  آنهتا نستب.  از قرن چهارم، تع اد قرائات و افراديپس هاي تفسيري ، در کتالازمين 
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کت  تقريبتاً مشتار  هتم ، را  الوي ارنو  جنيارننظر ،   وي در ادام اس. داده ش ه، افزايش ريشتري يافت 

رست  و مي زمخشتريرت  ، ستپس در ايتن گتروه ريپتين ( 109-108)همان، ص کن نيز ريان مي، هستن 

پتذيرد را مي« جمَلَ»ولي همان قرائ. مت اول ، کن مي قرائ. شاذ را مطرحپنج وي نيز را اينک  : گوي مي

را تنهتا رت  همتان معنتاي « جمتل»، نيز در اين گتروه فخررازيدان   مناسب مي اي کاملاًرا واةه« شتر»و 

در  ريپتينکت  ، نيازي ر  رجوع ر  قرائات مختلف نيس.  مفسر رع ي: گوي دان  و ميمي« شتر»معروف 

، ا تلاف قرائات و معتاني آنهتا جايگتاه فرعتي ريضاوياس.  از نظر  ريضاوي، کن اين گروه رررسي مي

معتقت  همچنتين  ريپتين  وده است.متنر  کسي منتسب نآنها را اما ، داش.  وي تمام قرائات را ذکر کرده

رحتا ا تتلاف قرائتات موضتوعي  ي(وطين ستيالت و جلال ين محليال جلال) در زمان جلالين: اس.

  (113-112)همان، ص دي ن آنها نيازي ر  شرح اين واةه نميو رود ق يمي ش ه 
ا ر واتکنت   او نظتر ا تتلاف قرائتات ريتان مي صتوص  دررا ، نظر  اورشناستان در ادام  ريپين

لهجتة »استا   رتر، در اصل« جمَُّل»اين ا تلاف قرائات و تفسيرها مبني رر اينک  : گوي ک  ميپذيرد نمي

کن  ک  ر  تتأثير يمرا ريان  گل تسيهرسپس نظر   اس.روده « ن  زرانة م يترانة شرقيعاميان  و دريانوردان چ

اي در ايتن مسيحي رر ادريات ح يثي توج  داشت  و حتتي رت  عنتوان نمونت  -ها و ارتباطات اسلامي ج ل

اعتقتاد  ريپتين کنت  يرر تفسير قرآني اين واةه اشاره م« شهي »زمين ، در حوز  تفسير، ر  تأثير مفهوم مسيحي 
رض رتا فترد و ايتن توان رراي آية چهلم سور  اعراف نيز تصور کدارد ک  اين فراين  تأثيرگذاري را عيناً مي

 يار  وجود داشت  اس.، ق رت ريشتري مي طبريوطني، ک  در عصر توج  ر  دوران رالنسب  جهان

کت  رتا  تکلمان مستلمان هنگتامياين اس. ک  مفسران و م« جمل»در مورد معناي واة   ريپيندي گاه 

ک  دائم درص د يافتن هتر رو در تفاسير مسيحي رر ورد کردن ، ازآن «کاملو »از واة   3اي تفسير دوگان

هاي آسماني اثبتات کننت ، تفسير و ررداش. ممکني رراي آيات قرآني رودن  تا ررتري آن را رر ساير کتالا

يعني ا تلاف قرائات متوسل شت ن   ،   ارزار ممکن در آن زمانر  يگان، «کاملو »  پس از رر ورد را واة
شاخ و ررگ دادنت   وي ستپس رت  « ج م ل»اعرالا ر  تع د تلفظ و تبيين لغوي از صورت ريروي، ر ين

ن اس. کت  آدر اين آي  « جمل»رس  ک  ه ف از تمام ا تلاف قرائات ارائ  ش ه رراي واة  اين نتيج  مي

پ ي  رياي  ک  رتوان  معناي ريسمان را رراي آن تبيين کنت  و  «جمل»زيني رراي واة  گاعِرالا و تلفظ جاي

 هاي آسماني اس. اين تلا  در راستاي اثبات ررتري قرآن رر ساير کتالا

داده شود، اينکت  انتستالا معنتاي « جمل»نظر از هر نوع اعراري ک  ر  واة  صرف: معتق  اس. ريپين

کنت  در آن عصتر، هتيچ ة کهني داشت  راش ، جاي تردي  دارد  وي اضتاف  مير  اين واةه سارق« ريسمان»
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مجبتور رت  روي، رت ينتوانستتن  رتراشتن ، نمي« جمتل»چون هممعناي ر يل ديگري رراي واة  مت اولي 

کن  ک  رعيت  حتي اين نظر را مطرح مي ريپينهاي ديگري ر  عنوان ارزار تفسيري رودن   استفاده از قرائ.

لان و راويتان متعت د را رت  هتر يرراي اعتباررخشي تاريخي و ايجاد مبناي علمي، فهرستي از نام قانيس. 

  (110-109ص )همان، هاي مختلف اضاف  کرده راشن ي  از اين قرائات و  وانش
ا رکنت  و شترايط را رررستي مي زمخشتريدر ادامة مقال ، وضعي. ا تلاف قرائتات پتس از  ريپين

و يت  گردهاي کلامي کمتر ش ، حوز  تفسير مح ودتر ، فشار ج لزمخشرياز پس   ک  رينميگون  اين
  (112-111)همان، ص از پردا تن ر  رحا قرائات مختلف و تفاسير و معاني آنها دوري ش ، در نتيج 
نچت  در آقرائتات مختلتف از قبيتل »کن : دي گاه کلي  ود را ر ين صورت ريان مي، در نهاي. ريپين
مواجت  متي رتا فشتارهاي کلا، ک  مفسران ريش از هر چيز وقتي پ ي  آم ، لم سور  اعراف دي يمآية چه

  ه است. کت ها در رالا متن قرآني هنوز مح ود نش ه رود  البت  اين سخن رستيار نستنجيرودن  و دي گاه
، تحقيتق نهاي مفستران در ايترگوييم  استگاه تمام ا تلاف قرائات چنين روده، اما مروري رتر ديت گاه

  (113)همان، ص «چهلم سوره اعراف، قصّ  از اين قرار اس. ةنشان داد ک  ظاهراً در آي

 سورة نبأ 24 ةآي

رت   (320-311، ص1983ريپتين، ) «نويستي عررتيدر فرهنگ اي سوره نبأ: مطالع24آي  »در مقالة  ريپين
راي روشتن رترت  ويتژه زمينت ، يتن و در ا، سوره نبأ اس. 24ة دنبال يافتن معاني مناسب رراي واةگان آي

 کن   اين سوره را نيز رررسي مي 25و  24 ة، ارتباط رين آي«ررد»ش ن معناي واة  
عنوان جتايي پتر از شويم ک  اين آي  جهنم را رت گوي : را ي  رررسي کلي، متوج  ميمي ريپين

  رتت ا واةاآي  نيتز وي  کن   دررار  واةگان اينآتش، ک  جهنميان رراي هميش  در آنن ، توصيف مي
دامتة ادانت   امتا در مي« سترد»را رررستي کترده، آن را ررگرفتت  از ريشتة ستامي رت  معنتاي « ررد»

شتود رستياري از مفستران هاي لغ.، متوجت  ميهاي تفسيري و فرهنگهاي  ود در کتالارررسي
لالت. داين آي  را  در« ررد»هاي لغ. ق( و فرهنگ386حسنون مق و ارن330)اروعبي ه، سجستاني م

رد در و انتظار داارا نيز در پي دارد؛ زيرا  ريپيندانن  ک  البت  اين مسئل  تعجب ) والا( مي« نوم»رر 
ق، 330ممواج  شود  البتت  رر تي از مفستران )سجستتاني « سرما»فقط را معناي « ررد»رررسي واة  

المثل و رر تي ، ضترلا«نتوم» ق( رراي تأيي  نظر  تود رتر معنتاي671فرّاء، زمخشري و قرطبي م
المثلي رت  معتق  اس.: هيچ ک ام از اين شواه  شتعري و ضترلا ريپينان  ک  البت  شعري را آورده

 توان  معتبر راش  سبب مشکلاتي ک  در اسِناد و نقل و نيز جعل اسَناد آنها وجود دارد، نمي
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ن ارهتام، آي  ک  وي رتراي رفتع ايتر  ق ري عجيب مي ريپيناز نظر « ررد»  رراي واة«  والا»معناي 

 ده  ک  در مجمتوع،هاي وي نشان مي  نتايج رررسيکن ميکاررردهاي ديگر اين واةه را در قرآن رررسي 

؛ 44:و واقعت  42:ص ،«رتارد»؛ 24أ:و نبت 69:اءي، انب«ررداً») کار رفت  اس.  واةه از اين ريش  در قرآن رپنج 

 :س.نکات ذيل اک  شامل  (43:نور ،«ررد»

  معنتاي راريت ن رت« راراد»از ريشة عبري ، در اين آي « ررد»  رس  واةنور؛ ر  نظر مي  سور 43آية   1
 گرفت  ش ه اس. 

 (است. مصت ر آن منظتور)« درلا» ةقسم. ستوم ريشت؛ سوره واقع  44صاد و آية   سور 42آية   2

 راش  مي« س.آنچ  سرد ا»کار رفت  و هر دو، ر  معناي   ردر آنها « رارد»يعني 

و  «رتارد»اة  وقارل توج  کنار هم قرار گترفتن دو  ةنکت، سور  نبأ 24 ةسور  ص همانن  آي 42 ةآي  3

 اس.  «شرالا»

 ظاهر آم ه اس.  يسور  انبياء نيز در مقارل آتش و گرما 69در آية « ررد»واة    4
اةه هم ر  رراي اين و« اسرم»يا « سرد»يار  ک  ترجمة ر  اين نتيج  دس. مي ريپيندر نهاي.، 

، «رترد»واسطة آيات ديگري ک  اين واةه در آنها آم ه اس. و هم ر  واستطة معنتاي ريشتة واة  

توانت  رت  سور  نبتأ مي 24در آية « ررد»رراي توضيح اينک  چگون   ريپينرس   منطقي ر  نظر مي

يز رررسي ناين سوره را  25و  24داشت  راش ، ارتباط رين آية «  والا»معناي « سرما»جاي معناي 

 ( 315-312کن  )همان، صمي

« آلا  يلتي دا »معناي « حميم»يار : واة  دس. ميذيل ر  نتايج ، وي پس از رررسي واةگان اين آي 
 آنتتاي  کت  دو در قرآن آمت هچهار نمون  واة  مشکلي اس. و از اين ريش  فقط « غساّق»ده   واة  مي

نمونتة ترجم  ش ه ک  البت  اين معنا ر ون مشکل نيست.  رتراي دو « اريکيت»ر  معناي  (56؛ ص:24 :نبأ)

 رر تي مفستران، در نتيجت   اطلاعات کافي رراي انتخالا يت  معنتاي مناستب وجتود نت ارد 4ديگر نيز

 ان  معناي احتمالي پيشنهاد کرده، قريب يازده رراي حل اين مشکل )قرطبي(

متاد  کثيتف »مشتهورترين ايتن معتاني   گزين تر را ررميبي مناسااز ميان اين معاني، س  معن ريپين

نيتز آمت ه و رر تي از مفستران  5لين اس. ک  در فرهنگ لغ. « چک غليظي ک  از پوس. جهنميان مي
نيز همتين معنتا را مطترح  طبرياس. ک  « راد سرد»يا « زمهرير»ان   دومين معنا همين نظر را مطرح کرده

هتم رت  آن اشتاره  کستاييو  فتراءک  « سوزان س. ک  ر  عل. سردي ميسرمايي ا»و معناي آ ر ، کرده

ولتي چتون ؛ مشهورترين قرائ. اين واةه، غساق )را سين غير مش د( است.: معتق  اس. ريپينان   کرده
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رين مردم پذيرفتت  شت ه، « قرائ. رسمي»)را سين مش د( ر  عنوان « غساّق»يعني  عاصماز  حفصقرائ. 

 ه است.  گرديت)سين غير مش د( است. تحريتف « غساق»رترين قرائ. اين واةه، اين واقعي. ک  مشهو

، ايتن واةه کستايي و حمتزه، حفتصقرائت.  در رين هف. نوع قرائ. ررگزي ه، فقط در: گوي مي ريپين

اق( از ايتن  کساييافزودن اسم ، غساّق )سين مش د(  وان ه ش ه اس.  از نظر وي ر  اين قرائت. )غستّ

معنتاي « رترد»همگتي رتراي  اروعبيت هو  کسايي، عبا ارنق( ريان داشت  516)م رغويمهم اس. ک  نظر 
 ان   را ذکر کرده«  والا»

شتود، ديت ه متي« غساق»در هر دو معناي پيشنهادي واة   کساييمعتق  اس.: اينک  اسم  ريپين

 ريپتين، دامت رخواهي قرائات ر  افراد مختلف روده اس.  در اشاي  ر  سبب انتسالا غيرواقعي و دل

رت   «غستاق»دارد: مطتارق نظتر رر تي افتراد، کن  ک  اظهار ميق( را مطرح مي1205)م زري ينظر 

اق»است. و « سرماي ش ي »معناي  هاي جهنميتان آن چيتزي است. کت  از رت ن»رت  معنتاي « غستّ

اق»و « غستاق»هاي مختلتف و معتاني را در نظر گرفتن اين معاني، قرائ.«  ريزدمي « درتر»و « غستّ

رس  تيج  ميرا استناد ر  نکات مزرور، ر  اين ن ريپينآي   همگي را هم و در الگوي فوق جور درمي

هتاي حلک  رراي حل مشکلات تفسيري اين آيت ، استتفاده از ا تلافتات قرائتات نيتز يکتي از راه

 ( 319شنا ت  ش ه در آن شرايط روده اس. )همان، ص

رتا : گويت کن  و ميرا نيز رررسي مي «الاّ» کاررردهاي واةه،  ودرراي تکميل پژوهش ، در ادام  ريپين

پتنج متادي هتاي متدارد، اما راز هتم مفستران در طتول قرن« استثنا»سوره نبأ نقش  95 ةدر آي« الاّ»اينک  

را  معنتايي آيت  رتواننت  مشتکل، کنن  تا شاي  ر  واسطة آنمطرح مي« الاّ» دي گاه متفاوت را رراي کارکرد

ديت گاه و داستتثناي متصتل است. و در « الاّ»ديت گاه، دي گاه مطرح ش ه، در ست  پنج کنن   از اين  حل

  (318-316)ر  : همان، ص استثناي منقطع

نيز معتبتر است. و در « ررد»رراي واة  «  والا»را اينک  معناي : رس ر  اين نتيج  مي ريپين، در نهاي.

ده  ک  اين تعريف متن اما شواه  نشان مي، هم آم ه اس. هاي لغ.هاي تفسيري و فرهنگکتالاريشتر 

 ارائ  ش ه اس.  6هاي قرآن و عقاي  موجود در آنهاي رين آي درآوردي اس. و ر  امي  حل تعارض

 خاستگاه اختلاف قرائات رة ابردريپين  ءبررسي آرا

کنت   وي ت اشاره ميصورت مجزا، ر  دو  استگاه رراي ا تلاف قرائا ر  ريپيندر مقالات مذکور، 
از  -«شتهي »رراي مثتال، واة   -هاي قرآني کن : رراي تفسير رر ي واةهدر دي گاه نخس.، ريان مي
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هتاي مفاهيم مسيحي آن واةه استفاده ش ه اس. و مسلمانان رراي اثبات ررتري قرآن رر ديگر کتالا

ارائ  کترده رودنت ، « کاميلو »ة  اي ک  مفسران مسيحي از واگان آسماني، پس از اينک  را تفسير دو

« جمتل»مواج  ش ن ، ر  ا تلاف قرائات متوسل ش ن  و رتراي اينکت  معنتاي ديگتري رتراي واة  

هاي مختلف ش ن  و اين مسئل   استگاهي رراي ا تلاف قرائات ريارن ، مجبور ر  استفاده از قرائ.

ده  مختلف را ر  زماني نسب. مي (  در دي گاه دوم، پ ي  آم ن قرائات110، ص1980ريپين، ش  )
ها در  صوص نص قرآن هنوز در ک  مفسران تح. تأثير فشارهاي ج لي و کلامي رودن  و دي گاه

تتوان البتت   تود وي اذعتان دارد کت  ايتن نظتر را نمي 7ي  چارچولا  اص مح ود نش ه رتود 

 ( 113 استگاه تمامي ا تلاف قرائات دانس. )همان، ص

يحي رتر فراينت  تأثيرگتذاري تفستير مست: زيرا معتق  است.؛ پذيرد. را ريشتر ميدي گاه نخس ريپين

رگتذاري در ايتن تأثيدارد: د اعتقتااعراف کاملاً مشتهود است. و   چهلم سور ةتفسير واةگان قرآن در آي

دان ، ضتمن آنکت  تر ميهاي اين  استگاه را ق يميريش ، للعوي ر  همين   ش دوران طبري ريشتر نيز 

 توان  استگاه تمام ا تلاف قرائات دانس. دي گاه دوم را هم نمي: د معتق  اس. و

دوگانتة  اين نکت  ک   استگاه ا تلاف قرائات، حاصل رر تورد رتا تفستير، هاي انجام ش هرا رررسي

يتن ا، دررتار  ميي  از منارع اسلامي ياف. نش   در منارع اسلاراش ، در هيچ« کاميلو »مسيحيان از واة  

ور  نتزول دموضوع، ا تلاف نظر وجود دارد  گروهي رر اين راورن  ک  آغاز ا تلاف قرائات مرروط رت  

ستياري از ررلک  توقيفي و از جانب وحتي است.  ، يعني ا تلافات ن  از جانب پيامبر و ن  صحار  ؛اس.

ين گتروه،    در رترتر ايتن نظريت  تکيت  دارنت جزريارنو ، اروالفضل رازي، قتيب ارناز جمل  ، اهل سن.

اين راورنت     آنها رر(48تا، ص ي، ريلير) از هجرت روده اس.پس زمان اين ا تلافات : گوين اي ميع ه

 نتازل شت ه ک  رر ي از کلمات و عبارات قرآن چن ين و چن  رار و هر رار را قرائ. ج ي ي رتر پيتامبر

اد يمن و رت  صتلاح امت. قلمت  تو را  عثمتاناس.  البت   ود اين گروه ا تلاف قرائتات در زمتان 

 دانن  اشتباه راويان ميحاصل کنن  و آن را نمي

رلک  وقتوع ، پذيرن گروهي ديگر پي ايش ا تلاف قرائات مرروط ر  دور  پيش از کتار. اولي  را نمي

يت ه ايتن پ : نها معتق نت آدانن   مي از رحل. نبي اکرمپس آنها را در دور  پس از کتار. اولي  و حتي 

انگاري يا نادي ه گرفتن قرائ. پيامبر و آزادي در تب يل الفاظ وحي ر  غير، از جانتب قاريتان، در اثر سهل

ستي رن ، شتي  طوستي  (145، ص 2ق، ج 1415معرفت.، ) راويان و حافظان ر  وقتوع پيوستت  است.
 طبتريضتي ماننت  رر اين نظري  تکيت  دارنت   رع سي اروالقاسم  ويي و ،الله جزايريسي نعم.، طاوو 
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، مق مت  اتحتاف تتا، ريياطيتر  : دم) ان نسب. داده عمرو  ارورکرمنشأ اين ا تلاف قرائات را ر  دور  

  اما ريشتتر اهتل ستن. پيت ايش (26القرائات، ص  يتا، الاران  عن معان، رييسيحمو  القفضلاء البشر؛ 

 دهن  و توحي  مصاحف نسب. مي عثماناين نوع ا تلافات را ر  زمان 
قرائت.  ترين علل پي ايش ا تلاف قرائتات ناديت ه انگاشتتن نقتش، يکي از مهممزرورغير از موارد 

ر کت  درينيم متيشفاهي اس.  اگر ر  ا تلافاتي ک  قبل و رع  از توحي  مصاحف پ ي  آم ه، توج  کنيم، 

، ثمتانعط در زمتان  ت؛ زيترا توجهي ر  متن شفاهي ر  ا تلاف قرائات دامن زده است.، ريجاهاريشتر 

کت  ، ناستاناز جمل   اورش،   اهل سن. در نق  کسانيرودهمان  ط دور  قبل رود و هيچ تغييري نکرده 

اصتل در : گوين کنن  و ميدانن ، نقش قرائ. شفاهي را مطرح ميرسم الخط را عامل ا تلاف قرائات مي
لاح ش ن  تط را اص -ک  گفتيم گون  مانه -زيرا ؛ انتقال قرآن، قرائ. شفاهي و نقل سين  ر  سين  اس.

« تتواتر» و« ستماع»  اگر قرائ. قرآن از طريتق (40ص  ،1391، يمحم ) نيز اين ا تلافات از رين نرف.

در تمتام  گرفتن  و را دقت. و توجت ش  و مسلمانان اين رو  را از پيشينيان  ود ر  ارث نميضبط نمي

  (122-123، ص1375معرف.، ) ات محال رودکوشي ن ، قرائ. رسياري از کلمحفظ آن نمي

ي نت ارد و پي ايش ا تلاف قرائات، ارتباطي را تفاسير مستيح: ده ها نشان مياين رررسي، در نهاي.

و در  ريپتينکن  سن  تتاريخي و علمتي نت ارد و ادعتاي رراي ا تلاف قرائات ذکر مي ريپينمنشأي ک  
 مراجتع متورد ومنتارع   علاوه رر اين، ات قارل اثبات نيس. استگاه ا تلاف قرائرار  در گل تسيهر، واقع

يتن اکن  ر  کم  چ  شواه ي ر    وي مشخص نميس.در رالا اين مسئل  نيز مشخص ني ريپيناستناد 

رديت  هاي وي در رتالا ا تتلاف قرائتات را رتا تنتايج دس. يافت  اس. و همين مسئل  پذير  ديت گاه

 کن  دوچن ان مواج  مي

 م نت ، رت ارط  را اين نکت  ک  ا تلاف قرائات تح. فشارهاي کلامي و ج لي ر  وجتود آدر ر نيپير

راي واة  رته ف از تمامي ا تتلاف قرائتات ارائت  شت ه  يو، اولنمونة در : کن يرسن ه منمون  ذکر دو 
توجت  ک  رتا يدر حال، دان يهاي آسماني مرا تلا  در راستاي اثبات ررتري قرآن رر ساير کتالا« جمل»

واه  شتچ مت ار  و يست. و هتي گاه از استا  قارتل قبتول نيتن دين راره ارائ  ش ، ايک  در ا ير  نق 

 يهتار کتالاياقرآن رتر ست ياثبات ررتر ياستفاده از ا تلاف قرائات ررا  دررار يدر منارع اسلام يمست ل

 وجود ن ارد  يآسمان

حلتي رتراي سور  نبتاء را راه 24در آية « درر»در نمونة دوم نيز وي ارائة معاني مختلف رراي واة  

رو ک  جهتنم دان ؛ زيرا وي معتق  اس.: ازآنهاي قرآن و عقاي  موجود در آن ميرين آي  حل تعارض
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پذير نيس.  در اين راره، رايت  ر  عنوان جايي پر از آتش و گرما معرفي ش ه، وجود سرما در آن امکان

 ر  دو نکت  اشاره کرد:

از طبقتات  يکتينتام « ريتزمهر»اس.   اشاره ش ه« ريزمهر»انسان ر  واة    سور 13 يةر آنک  دياول ا
گر فرسا جلتوهجان ير  صورت سرما يک  در آن عذالا اله (82، ص 46تا، ج ي، ريمجلس) جهنم اس.

 س. ين يمنتف يطورکلده  ک  وجود سرما در جهنم ر ي  نشان مين آيا  اس.
مقارل  آن اس. کت   نيمقارل  افتاده، و ظاهر ا« شرالا»و « ررد»ن واة  يرأ، نب  سور 24 يةنک  در آيدوم ا
پتس    نت  يا ير ستاينظ؛ شودميرا آن  ن   يک  آدماس.  ي نير نوشيز غيمطلق هر چ «ررد»مراد از 

 ،ياياطبطب) آن يهاي نينت  فقتط چشت، است. يو تما  را  نک ي ن  ن ، مطلق دسترسيمراد از چش
 يرترا، ن اس. کت  در جهتنمينظر ا مورد يةن مطلب، منظور آيپس را توج  ر  ا ( 272، ص 20، ج1393
 يجهتنم رترا يفرستاطاق. يوجود ن ارد تتا از آتتش و گرمتا يمطلور يو سرما يچ  نکيان هيجهنم
دهت  و ين نمات و مفهتوم آنهتا نشتايتن ظاهر آيرا ر يچ تعارضين مفهوم هير  آن پناه ربرن  و ا يالحظ 

 اسا  اس. ين  ريزماين در  نيپير يدعاا

 کارکرد اصلي اختلاف قرائات دربارة بررسي آراء ريپين 

در  صوص ا تلاف قرائتات، رايت  گفت.: وي ايتن ديت گاه را کت  ا تتلاف  ريپيندررار  دي گاه 
هم ر  آن رتاور  نول ک اي واةگان اس. ک  رر ي از مستشرقان مانن  هاي لهج قرائات همان تفاوت

پذيرد و معتق  اس.: در ريشتر جاها، رراي از ميان رردن اهميت. قرائتات از ايتن توجيت  دارن ، نمي
هاي نحتوي و ه ف و کارکرد اصلي ا تلاف قرائتات را حتل پيچيت گي ريپيناستفاده ش ه اس.  

 8اي رراي دس. ر  گريبان ش ن را ي  متن متبهمواةگاني آيات قرآن در تفسير و تلا  هوشمن ان 
از آنهتا « جمل»هاي مختلفي ک  رراي يافتن معناي واة  (؛ مانن  قرائ.44، ص1979ريپين، دان  )يم

تري را رت  رحتا ا تتلاف (  البتت  وي اشتکال اساستي110، ص1980ريپين، استفاده ش ه اس. )
دان : او رر اين راور اس. ک  مفسران رراي حتل مشتکلات معنتايي آيت ،  ودشتان قرائات وارد مي

آوردن  و رراي اينک  ر  اه اف تفسيري  ود دس. يارن ، راتي را در معناي قرائات ر  وجود ميتغيي
دادن   رراي مثتال، کردن  و ر  يکي از سلف مشهور نسب. ميقرائات را را توج  ر  نياز متن معنا مي

يتا « حترم»ستور  انبيتاء، تترادف  95در آيتة « حرام»رراي يافتن معناي واة   مفسران گوي : اگرمي
روي، را هم رپذيرن ، راز هم را وجود دو نفي در آي  مواج  هستن   رت ين« ممنوع»ر  معناي « حرام»

 کنن  را تغييراتي در معناي اين قرائات، اين مشکل را حل کنن  تلا  مي
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هاي دشواري ، را اينک  ا تلاف قرائات ي  ارزار تفسيري اس. ک  رراي تبيينريپينالبت  از نظر 

.ِ در وثاق توان از تردي ي ک شود، ولي راز هم نميغوي و نحوي قرآن در تفسير از آن استفاده ميل

ن تين تا اي، غيرقارل قبول اس. ک  مفسران نخسريپينپوشي کرد  از نظر اسناد آنها وجود دارد چشم

  رتمجبتور هاي لغوي و نحوي آيات قرآن توج  کترده راشتن  کت  ها و دشواريان ازه ر  پيچي گي

الا ايتن گويت : احتمتالاً علت. انتستاستفاده از ا تلاف قرائات رراي رفع اين موارد شتون   وي مي
رديت  ت(  او ايتن 50، ص1979ريپتين، ها ر  سلف مشهور، معتبر جلوه دادن آنها روده اس. )قرائ.

وايتات کنت : رر  اين صتورت ريتان مي قرآن و سنت تفسنري آن ود را آشکارا در مق مة کتالا 

. اصلي توان درياف. ک  قرائداران  اس. و را هيچ اسا  محکمي نميا تلاف قرائات کاملاً جانب

ن ني واةگتاان ، معمولاً را تمس  ر  ا تتلاف قرائتات، در معتاک ام روده اس.  لغويان تمايل داشت 

 ( xص ،2001ريپين، کاري کنن  )دس.

شتنا تي انستجام رو نبود ک  همان ، ريپينپژوهش  راي  ر  يکي از اشکالات اصلي رو ، در اينجا
کن  ک  انتسالا قرائات ر  مفسران نخستين غير قارتل قبتول است. و اس.، اشاره کرد  وي مکرر ريان مي

 ورا کت  جتز فتراءنظتر ، «جمتل»ک  در رحا واة  حالي، دررودهها رراي معتبر جلوه دادن اين قرائ.اين 

رتراي غيرقارتل قبتول  ريپتينپذيرد  علاوه رر اين، ش  و تردي ي ميمفسران نخستين اس.، ر ون هيچ 

در نهايت. اينکت  همتة  9 کنت گاه دليل مشخص و قارل استتنادي ارائت  نميهيچ، دانستن انتسالا قرائات

گيري از رنت ي و نتيجت شواه  موجود نشان از وجود ي  سليقة شخصي و ر ون پشتوانة علمي در جمع

 ، نيز راش  ونزرروثير قرار گرفتن از استاد ، أتح. تسبب ک  ممکن اس. ر   گون  مطالب دارداين
مشتخص شت  ، کتارکرد اصتلي ا تتلاف قرائتات ةدر زمين ريپينهاي را رررسي دي گاه، در مجموع

 اس.:تچهار  ريپيناصلي تشکي  هاي ورحم

 ؛رراي قرائات در جه. حل مشکلات تفسيريررسا ت    ارائة تعاريف 1

 ؛داران  دانستن ا تلاف قرائات  جانب2

خستتين ن  اِسناد ا تلاف قرائات؛ زيرا وي معتق  اس.: اين قرائات را انتسالا ر  مراجتع 3

 اس.؛ اعتبار يافت 
 نگاه تاريخي ر  دين( سبب وجود   ن اشتن معيار مناسب رراي تعيين قرائ. صحيح )ر  4

را يافتن قرائ. صحيح، مشکلات سن  و نيتز  زيرارس ؛ ر  نظر ميتر مهم ي، آ رضوعدر رين اين مو

آن را ن اشتتن معيتار مناستب  ريپتينرس  آنچت  داران  رودن آن هم حل  واه  ش   اما ر  نظر ميجانب
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هاي دانشتمن ان زيترا رتا رررستي ديت گاه؛ دانت ،  تالي از اشتکال نيست.رراي تعيين قرائ. صحيح مي

شود  البت  در ايتن ا رراي تشخيص قرائ. صحيح استفاده مي وريم ک  از آنهمير  معيارهايي رر، مسلمان

 ا تلاف دي گاه وجود دارد راره 

 کن  ک  عبارتن  از:س  رکن را رراي تشخيص قرائ. صحيح مطرح مي جزريارن

  موافق راش  -ولو در ي  وج   -قرائاتي ک  را قواع  عرري  اول 
 اش  موافق ر -احتمالي  ر  گونةولو  -قرائاتي ک  را يکي از مصاحف عثماني دوم  

 ( 9، ص 1تا، ج ي، ريارن جزر) سن  اين قرائات نيز صحيح راش سوم  

ينتان ذيرفتنت   امعيار او رواج پي ا کرد و رسياري از علما و محققان اصتول او را پ، جزريارناز زمان 

آيت  و لا ميقاع ه رت  حستاقرائ.، آن قرائ. شاذ و  لاف  دو در شرايطرا فق ان يکي از اين : معتق ن 

 دهت يمآن از دست. اعم از آنک  از قراّء سبع  راش  يا ديگران، اعتبار  ود را ر  عنتوان قتر، چنين قرائتي

شتخص ر  عنوان صح. قرائ.، اگتر م،   البت  را پذيرفتن اين س  شرط(119، ص2ق، ج1415معرف.، )
دهت  و در احتمتال آن را مي ريپتينکت  گونت  همانت  شود ک  سن  قرائتي سا تگي و تشريفاتي است.

الخط يعنتي موافقت. قرائت. رتا رستم، دو رکن ديگتر -کن صح. سن  و صح. انتسالا آنها ش  مي

الخط مصتحف توان را رستمها را ميزيرا شاذترين قرائ.؛ مصحف و قواع  زران ر ون فاي ه  واه  رود

  (144همان، ص) و قواع  زران تطبيق داد

 :تعيين قرائ. صحيح وجود دارد ک  عبارت اس. ازرار  ي دراما دي گاه ديگر

ي طريتق طتزيترا قترآن در دو مستير ؛ ج ا از قرائ. قراّء، ناناموافق. را قرائ. جمهور مسلمسوم  
 اس.: نموده

 تذ ا مردمي ک  مسلمانان سين  ر  سين  از پ ران و اجت اد  تود، از شتخص پيتامبرة نخس. طريق

 هاي موجتود دران   اين قرائ. مردمي، موافق را ثب. )نوشتت ( تمتام مصتحف هکرده و تا ر  امروز رسان

رده کتهمان قرائ. جمهور را قرائ.  حفصاس.؛ زيرا  حفصگر آن، قرائ. تمامي قرون اس. و نمايان

ان   ايتن مستير، مستير شني ه عظيم مردمي از پيامبر  نيز همان را قرائ. کرده ک  تود عليحضرت و 

جتز است. )« هتاداجت»تواتر ر  ما رسي ه اس.  ولي مسير قراّء و قرائات مسير  ةو قرآن ر  گونتواتر اس. 
 س. و فاق  حجي. شرعي اس. يرفت  نياما اجتهاد در نصّ قرآن پذ  (عاصمقرائ. 

رراي تشخيص قرائ. صحيح و متواتر، ک  توسط جمهور نقل و ضبط ش ه، س  شرط ذيل 

 مطرح اس.:
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هاي موجود ک  در تمامي قرون ر  دس. توانتاي مردمتي ثبت. و ف  توافق را ثب. مصح1

 ضبط ش ه اس. 

 ترين لغ. نتازلترين اصول و قواع  لغ. عرلا؛ زيرا قرآن را فصيحترين و معروف  توافق را فصيح2

 شود هاي شذوذ لغُوَي در آن ياف. نميو هرگز جنب اس. ش ه 

گر گذار شتريع. و روشتنلي؛ زيرا قرآن پيوست  پاي   توافق را اصول ثار. شريع. و احکام قطعي عق3
 ( 47-48، ص 1379شود ک  را آن مخالف راش  )معرف.، هاي صحيح عقلي اس. و نميان يش 

ي فاقت  آي  و اگر قرائتر  شمار مي« قرائ. صحيح»اگر قرائتي داراي تمام اين شروط رود، 

رائت. قآي   اگر رتا ايتن شتروط، سالا مير  ح« قرائ. شاذ»اين شرايط و يا يکي از آنها رود، 

صحيح تعيين شود، ديگر تشکي  دررار  صح. ستن  و صتح. انتستالا آن وجتود نت ارد و 

رو، را در نظر توان را اين شرايط، قرائ. اصلي را تعيين و در تفسير از آن استفاده کرد  ازاينمي

رت   عل سن  و يا انتستالادررار  ج ريپينگرفتن اين معيار در انتخالا قرائ. صحيح، تشکي  
يگتر، درود؛ زيرا را در نظر گرفتن اين معيتار و شترايط سلف مشهور، تا ح  زيادي از رين مي

توان از اين قرائ. صحيح در صتورت مان  و ميتردي ي در تشخيص قرائ. صحيح راقي نمي

 لزوم در تفسير استفاده کرد 

داننت  و ياز اشتکال نم يح را  تالي. صتحص قرائتيتشتخ يرترامزرور  يارهايافراد مع يالبت  رر 

ز آن ارا  عاصتماز  حفتصقرائ. ، .يو در نها (79-81، ص 1392، يرجب) کنن يرر آن وارد م يينق ها

 داننت يم ميح قرآن کتري، قرائ. صحاس.ک  موافق را قرائ. مشهور ثب. ش ه در قرآنِ موجود روده نظر 
ن يهمت ز رت يتفوق ندر استفاده از س  شرط مطرح ش ه  را اش.  توج  ديک  رايدرحال (،76همان، ص )

 يوفقتط در قرائت. مذکور هر س  شرط ؛ زيرا ميرسيح مير  عنوان قرائ. صح عاصماز  حفصقرائ. 

 اس.   يکي گاه يهر دو دة جينت، کن  و در واقعيص ق م

معنتايي را از گتاه در رارط  را مسئلة تعاريف ررسا ت  رراي قرائات نيز راي  گف.: مفستران هيچ

کننت  و همتواره شتواه  گونتاگوني از جملت  پيش  ود و ر ون سن  و م ر  مست ل عنتوان نمي

کننت   را در تأيي  معناي مورد نظر  ود رراي يت  قرائت. ريتان مي 10المثليشواه  شعري و ضرلا
رتودن استناد اعتمادي ک  ر  منارع اسلامي دارد، اين شواه  را را ادعاي ضعيف را توج  ر  ري ريپين

پذيرد  ر  همين سبب هم وقتي مفسران چنين شواه ي را رراي تأيي  معنتاي منظتور  تود آنها نمي

 دان  مي« من درآوردي»پذيرد و معنا را آورن ، آنها را نميمي



114    1395، پاييز و زمستان 17، سال نهم، شماره دوم، پياپي 

ر قترآن دنحتوي دشتوار نکات ر  استفاده از ا تلاف قرائات رراي تفسير واةگان مشکل و نيز  ريپين

توانت  در   ميحتنک  ا تلاف قرائات تتا چت  ينخس. ا : ماينولي ر  چن  نکت  توج  نمي ،کن اشاره مي

نحتوي ضوعات ونک  چ  تع ادي از اين واةگان و ميگر ايد  گشا راش راهحالات گون  تفسير در اين ةارائ

ائتات و اهميت. ا تتلاف قر، کليطورر توان را رررسي قرائات مختلف حل کرد  سوم آنک  دشوار را مي

آن  رت  ريپتين  کتآيا اين تأثير ر  همتان انت ازه ؟ ميزان تأثيرگذاري آنها رر تفسير آيات قرآن چق ر اس.
 ثر راش  ؤگيري کلي متوان  در نتيج ميضوعات اس.؟ رررسي اين مو، اشاره کرده

 شود:ا تلاف قرائات ر  دو دستة کلي تقسيم مي مسئلةآيات قرآن در ارتباط را 

 شون :تغيير معناي آنها نميموجب ک  قرائات مختلف   آياتي 1

ير ن  و تفستهاي ديگر نقل ش ه شاذ و نادر هستالف  آياتي ک  تنها ي  قرائ. مشهور داشت  و قرائ.

 شود رر اسا  همان قرائ. مشهور انجام مي

و تنهتا  کنت لا  شماري از آياتي ک  ا تلاف قرائات تغيير محسوسي در معناي کلي آنهتا ايجتاد نمي
 و اول ةکلمت نتنتوي رتا رر ت  کت ( 95)مائت ه: «طعتام كفاّرة» تأکي ي و تفنن در گفتار دارن ؛ مانن  ةجنب

 تفعيتل الارت از هتم و مجردّ ثلاث  هم ک  (10)صف: «تنجيکم»ة کلم يا و، ان  وان ه آن اضاف  را رعض 

يات قترآن آعلاو  آن دست  از  ر ، ک  مطرح ش ن  مون  اين دو (3، ص 1383، يهمام) اس. ش ه  وان ه

اي مشتکلي رتر، دهنت  و در نتيجت ک  فقط ي  قرائ. دارن ، ريشترين رخش آيات قترآن را تشتکيل مي

 تفسير آنها وجود ن ارد و ا تلاف قرائات در تفسير آنها تأثيرگذار نيس. 

 س.:ا  آياتي ک  ا تلاف قرائات در معنا و تفسير آنها تأثيرگذار 2
ي در ب تفتاوت جت موجتاين تغيير  ول  کن ،م  ايجاد تغيير عبارت کل  ىامعن در  ک اىالف گون 

 مفعتول و «آدم» دنرتو فاعتل رنارر ک  (37)رقره: «کلمات ررّ  من دمآ فتلقّ »ة آي مانن ؛ شودمفهوم آي  نمي

 اس.  ش ه  وان ه ررعکس و «کلمات» رودن

يجتاد ادر معناي عبارت تغيير ج ي ، ير ش هموجب تفاوت در تفس ک  قرائات در ا تلاف لا  نوع 

و « ما ننست »  عبارات ک (106)رقره:« او مثلها... أما ننسخ من اي  او ننسها نأت بخير منه» ةکن ؛ مانن  آيمي

بتنتي متوان تفاسير مختلف در قرآن زياد نيس. و ميها نمون چن ين قرائات دارد  البت  مشار  اين « ننسها»
رايت  ، نهايت. اين امکان وجود ن ارد و درهم  جا ولي در ؛ دکرت را ر  يک يگر نزدي  رر ا تلاف قرائا

عت اد ت -ک  ذکر ش  گون  همان –را ررگزي  ک  البت    هشفت  يکي از تفاسير منطبق را يکي از قرائات پذير

  (1372، يفشارک يلسان؛ 1383، ير  : همام) ان   اس.ها نمون اين 
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ستير آيتات ده  رسياري از ا تلاف قرائات ارائ  ش ه تتاثير چنت اني در تفان مينشهاي مزرور ن مون

در  نريپتيآنچت  را شتون   قرآن ن ارد و فقط ر  عنوان رر ي احتمتالات معنتايي و تفستيري مطترح مي
کنت  نيتز در شتمار هايي از ا تلاف قرائات و نيز تأثير آنها رر تفسير ريان متيمقالات  ود ر  عنوان نمون 

، آوردمتيرت  وجتود ناين ا تلاف قرائات چن  تفسير متفاوت از هتم   گيرداول قرار مي ةدستهاي ن مون

، رنت ي مناستبشود ک  را يت  جمعرلک  فقط معاني و تفاسير فرعي ديگري را رراي آن آيات يادآور مي

از رو، زايتنادس. يافت. و مفهتوم آيت  را در  کترد و دچتار تنتاق  نشت   درستي توان ر  تفسير مي

حتل  ا تتلاف قرائتات رترايهمة توان ر  اين نتيج  دس. ياف. ک  نمي، هاي ذکر ش ه توسط ويمثال

ز مشتکلات ا ريپتينرس  ررداشتي کت  ر  نظر ميعلاوه رر اين، مشکلات واةگاني و معنايي کارررد دارد  

، رتراي مثتال ارد متفاوت اس. را آنچ  واقعي. د، هاي نحوي داردواةگاني و واةگان مبهم و نيز دشواري

متري محتال چ  شتر راش  و چ  ريسمان ضخيم، کناي  از ا، «جمل»معناي ، اعراف  سور 40 ةدر مورد آي

انبيتاء و   ورست 95 ةآيترار  کن   درو اين تفاوت معاني، در مفهوم و تفسير کلي آي   للي وارد نمياس. 

کنت  نيتز ديت گاه ر  آن اشتاره مي« لا»و نيز نقش « محرا»  معناي واةرار  در ريپينمشکلات تفسيري ک  

 گشاس.:ار راهعلام  رسيمرحوم 
 ، حي «يرجعيون انهيم» داشت، بفرمايي  اقتضا كلام ظاهر اينكه با «يرجعون لا انهم» فرمود اينكه اما و

 يجيا در چنييي بيه فعي  تعل  نتنجة رفته؛ يعني كار به عقلي تعبنر، مجاز اي  در كه است اي  مطلب

 خيود بي ان، بيه فعي  تعلي  از بع  فع  متعل  كه وضعي آن ديگر، عبارت به .گرفته قرار متعل  خود

 است اي  به دننا، بازگشت به حرمت تعل  نتنجة اينكه گرفته. توضنح قرار متعل  خود جاي در گنردمي

سيت. گرفته ا اراست، قر حرمت متعل  رجوع، كه خود جاي در نتنجه اي  و برنگردن ، دننا به ديگر كه

 كناهيااهل قرية علي حرام و» نفرموده اول از چرا و بوده چه عقلي مجاز اي  از غرض كه شود گفته اگر

 گيوينم  فايي هجواب، ميي در برگردن ؟ كه كرديم هلاكشان كه ايقريه بر است حرام و« يرجعون انهم

 كيه ودب مؤثر و نافذ حرمت ق رآن انگار فرموده  .كن  افاده را حرمت فع  نفوذ كه است اي  مجاز اي 

شي   رجيوع عي م بيه مبي ل فاصيله هين  بي ون رجوعشان ش ، آنان رجوع به متعل  كه محضي به

 (.459، ص 14، ج 1393، ايياطب)طب

 کن  هاي ديگر از اين آي  را رد ميرا اين دي گاه، ررداش.، صراح.ر  علام  مرحوم 

ذکتر شت ه نکات شود و لاف نظر زيادي رين مفسران دي ه نميهم ا ت« غساّق»و « ررد»معناي رار  در

چنت ان و اين احتمتالات، تفستير آيت  را ، س.امعاني اين واةگان رار  احتمالات معنايي در ريپينتوسط 

امتا در ، مفسران را آنک  شاي  معاني ديگري رتراي ايتن واةگتان ذکتر کترده راشتن ريشتر ده   تغيير نمي
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متاد  کثيتف غليظتي کت  از پوست. جهنميتان »را ر  معنتاي « غساّق»و « سرد»عناي را ر  م« ررد»، نهاي.

نکتات معناي اين واةگتان وجتود نت ارد  رتا توجت  رت  ايتن رار  دانن  و ا تلاف زيادي درمي« چک مي

تأثير تفستيري چنت اني ن ارنت  و در ، ريپيناستناد محل هاي ا تلاف قرائات در آي ک  شود مشخص مي

نيتاز چنت اني ، را توج  ر  دلايل ذکر ش ه، تفسير آن ةرراي در  معناي آي  و ارائ:   رتوان گف.شاي، واقع

 ر  استفاده از ا تلاف قرائات نبوده اس.  

شتگاه يز پقترآن واحت  است. و ا»، از امام رتاقر يثين اس. ک  طبق ح يگر ايمهم قارل ذکر د ةنکت

وستت  يوع پان رت  وقتيتقارة لي. قرآن وجود دارد، رت  وستک  در قرائ يکتا فرود آم ه و ا تلافي  اون  

، ام صتادقاز ام يثيح رر اسا  ز ين ( 12. يل. قرآن، رواي، رالا النوادر، کتالا فضياصول کاف) «اس.

ات آن دو قرآن و قرائت ( 13. يهمان، روا) «واح  نازل گشت  اس. يقرآن رر حرف واح  و از نزد   ا»

قترآن و »انت : ن راره فرمودهيدر ا ييالله  و.يآو  ين زرکشير رال همچون  يمجزا هستن   رزرگانة مقول

ان رتر ستر يتن، ا تتلاف قاريتغمبر اکرم فرود آمت ه و اياس. ک  رر پ ياله يآن وح؛ قتن يقرائات دو حق

 ( 152، ص 1375معرفت.، ) «آنتان است. يرر اجتهادات شخصت يشتر مبنياس. ک  ر يشنا . آن وح

ودن آنهتا متواتر ر يول، نقل ش ه اس.رراي ما متواتر  طورر ان يقارتوسط رائات ضمن درس. اس. ک  ق

ست. قرائت. موجتود ا يهان قرائات در کتالايرا اسِناد ايز؛   اس.يترد يان جايقار يامبر، رراياز  ود پ

  (213 ص، 1382، يي تو) متتواتر طوررت نت  ،  هيامبر ر  صورت  بر واح  ر  ما رستيآنها از پة ک  هم

 نيآورنت  و رتا همتيم يليش دلايروان آنها رر صح. قرائ.  ويان و پي  از قارينک  هريا علاوه رر آن،

 يتةنظر وهتا رتر اجتهتاد ن قرائ.يده  ک  ايکردن ، نشان ميگر اعتراض ميد يهال نسب. ر  قرائ.يدلا

گتر يشت ، ديامبر نقتل ميتاز پ ي  از آنها ر  صورت تواتر و قطعيرا اگر هر يز؛ ان مستن  اس.ي ود قار

 يکتيشت ه  نتازل امبريتک  از جانب   اونت  رتر پ يقرآنروي، ر ينل و ررهان نبود  ياثبات آن محتاج دل

ا قرائت. رت يچ ارتبتاطيه يقرائات موروث و ان گرفت  امبريهمان اس. ک  مردم از پ حياس. و قرائ. صح

جت ا از  يثرا قترآن متورويتز؛ ن  داشت  راشت توايآنهاس.، ن ارد و نم يک  مولود اجتهادات شخص، قراء

  (151، ص 1375معرف.، ) اس. يقرآن اجتهاد

 گيرينتيجه

ي در ودر زمين   استگاه ا تلاف قرائات، در نهاي.، دو دي گاه اصتلي  ريپينرررسي مقالات 
 کن :اين زمين  را مشخص مي
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ز ستيحيان امرد را تفستير دوگانتة   مسلمانان رراي اثبات ررتري قرآن رر ديگر کتب آسماني و رر و1

 هاي مختلف ش ن  ها، مجبور ر  استفاده از قرائ.رر ي واةه

  هاي متفاوت از ي  واةه ش ها و فشارهاي کلامي موجب ر  وجود آم ن قرائ.رحا  2

 ثبتات کنت ،اگون  مستن اتي ک  رتوان  ادعاهتاي وي را در ايتن زمينت  هيچ، هايي انجام ش هرا رررسي

ر تي رراي  متذکر ش  موضوع  استگاه ا تلاف قرائات، موضوعي ا تلافي است.  همچنين ف. نش   يا
ز را ر  پتس ا و رر ي ديگر وقوع آن، دانن يعني توقيفي و از جانب وحي مي، آن را مرروط ر  دور  نزول

رائ. شتفاهي ش قالبت  نادي ه انگاشتن نق  دهن نسب. مي از رحل. پيامبر اکرمپس کتار. اولي  و حتي 

رده اس. هتيچ کر  آنها اشاره  ريپينروي، آنچ  را ر ين  اس.قرآن نيز يکي از علل مهم ا تلاف قرائات 

 اي کت  رتراي آنرا ر  عنتوان اولتين واةه« جمل»واة   ريپينجايگاهي در پي ايش ا تلاف قرائات ن ارد  

گتاه واة  اول و هيچ، حا ا تلاف قرائاتک  در رحاليکن ، درمعرفي مي، قرائات مختلف نقل ش ه اس.

 ايم هاي زماني مختلف سروکار داشت رلک  را دوره، ايميا واة  آ ر ن اشت 
انت  ودهرکن  ک  مفستران مجبتور وي در زمينة کارکرد اصلي ا تلاف قرائات نيز ر  صراح. ريان مي

 راي تفستيررتواةه ر  عنتوان ارتزاري  هاي مختلف آنهاي ر  ظاهر مبهم قرآن، از قرائ.رراي تفسير واةه

ايتن  وم آيتات، رت ثير آنهتا رتر روي مفهتأرا رررسي انواع ا تلاف قرائات و تزمين ، استفاده کنن   در اين 

در آيتات  ها، تغيير محسوسي در معناي کلتي آنهتاا تلاف قرائات واةهريشتر يافتيم ک   رن ي دس.جمع

ز کت  در نيترا ئتات ة تاکي ي يا تفنني دارن   آن دست  از ا تلاف قراکن  و در ريشتر موارد، جنبايجاد نمي

در  يرثؤگروه نخست. کت  تغييتر فتاحش و مت: توان ر  دو گروه تقسيم کردتفسير آيات تأثيرگذارن  مي
ر معنتاي د، و گروه دوم ک  ا تلاف قرائات موجب تفاوت در تفسير آيت  شت هکن ، ايجاد ميمفهوم آي  

 شود البت  گروه دوم تع اد ان کي از آيات را شامل مي  کن ايجاد مي عبارت تغيير ج ي

 ،ه کترده است.در مقالات  ود رت  آنهتا اشتار ريپينک   يا تلاف قرائات: راي  يادآوري کرد، در اينجا

گيترد و کت ام در شتمار ايتن گتروه ا يتر قترار نميهيچ« حترام»و ، «جمتل»  مانن  قرائات مختلف واة

  کن ايجاد نميها تغيير ج ي و مهمي در معناي آي  لف اين واةههاي مختقرائ.

ساستي وي يکي از اشتکالات ا: نيز راي  ر  چن  اشکال مهم اشاره کرد ريپيندر زمينة رو  پژوهش 
ين، انتسالا قرائتات مختلتف رت  مفستران نخستت: گوي وي مي، رراي مثال  ن اشتن انسجام روشي اس.

نخستتين  ک   ود، گاهي نظر رر تي مفسترانحالي؛ درس.بر جلوه دادن آنهاو رراي معتروده امري رعي  

 پذيرد  را مي( «جمل»)در معناي واة   فراءو «( حرم»)در معناي واة   عبا ارنمانن  
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يتر قارتل غي  ادعا و يا عل. نپذيرفتن ، جاهااين اس. ک  در رر ي  ريپينديگر اشکالات روشي از 

  کنت د ميرآنهتا را ، کن  و ر ون ذکر مستتن ات علمتي گاه  ود را ريان نميقبول رودن ي  نظري  از دي

اني تن انتستالا معت، عل. غير واقعي دانس«جمَُّل»معناي رار  در واترراي نپذيرفتن نظر  ريپين، رراي مثال

هاي چيت گيمفستران نخستتين رت  پيموضوع را و يا غيرقارل قبول دانستن اينک   کسايير  « غساق»واة  

ن کنت  و فقتط رت  ذکتر ايتغوي و نحوي آيات قرآن توج  کرده راشن ، دليل علمي قارل قبولي ارائ  نميل
 کن  رسن ه مي، «غيرقارل قبول اس.ضوع اين مو»عبارت ک  

طورکلي، رت  ريپتينشود اين اس. کت  يکي ديگر از مسائل مهمي ک  در اين مباحا دي ه مي

هتار دانت   وي شتاي  در رر تي جاهتا اظا قارل قبول نميک ام از نظريات مفسران مسلمان رهيچ

ا ري مثال، عقي ه اس.، ولي در نهاي.، در زمان تبيين موضوع )ررار ارد ک  را نظر فلان مفسر هم

  رتار  واةرن ي )رراي مثال درمطرح کردن الهام گرفتن مسلمانان از مسيحيان( و يا در زمان جمع

کرد عتماد ميار  منارع اسلامي  ريپينالقاي نظر  ود دارد  اگر  سعي در رد نظرات آنها و«( حرام»
ر توانست. در رر تي جاهتا نظتداد، شتاي  ميهاي مفسران مسلمان را م  نظر قرار متيو دي گاه

گويت : يت  مشتکل ، در ايتن زمينت  ميريپينيکي از منتق ان  توري ماير،تري ارائ  ده   صحيح

ل   ادعاهاي مطرح شت ه در منتارع استلامي است.  او مستائ، اهمي. ن ادن وي رريپينهميشگي 

 ( 100، ص2002ماير، دان  )مطرح ش ه در اين منارع را وارد نمي

 تتوانمي ستختي رت  رتاز است.، داده انجام ريپين ک  دشواري و سخ. تحقيقات، راوجود در نهاي.

 نتقتاديا رو  ي  از: اس.  معتق ريپين  کرد متمايز ترق يمي مستشرقان کار رو  از را وي کار رو 
 ه مشتاه وي پتژوهش در چيتزي چنتين، عمتل در امتا، اس. کرده استفاده تاريخي و علمي طرفان ،ري

 را علمتي طرفتيري رتوانت  کت اس.  ش ه آن مانع اسلامي منارع وثاق. ر  وي ياعتماد؛ زيرا ريشودنمي

 کت  است. کترده ايجتاد وي پژوهش در نقصاني شيع  منارع ر همچنين مراجع  نکردن وي   کن  رعاي.

ن رتاره هتم در ايت متايرکت  گونت  همان؛ رگتذارد شتاياني تأثير آم ه دس.  نتيجة ر در توانس.مي گاهي

طرفتي رياست. پژوهش تفکرررانگيزي ک  در مقتالات  تود داشتت ، نتوانستت  را وجود  ريپينگوي : مي

  (104-91)همان، ص مح  و فحواي غيرج لي صريح را در پژوهش  ود حفظ کن 
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